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کتاب‌هایی که به اشغال ایران در شهریور 1320 پرداختند

روایت خسرو معتضد از تصمیم  چرچیل برای اشغال ایران

خسرو معتضد، نویسنده، تاریخدان و مجری برنامه‌های تاریخ تلویزیون، متولد 1321 در تهران و دارای مدرک کارشناسی‌ارشد 

تاریخ است. وی بیش از 50 عنوان کتاب درباره تاریخ معاصر ایران نوشته است. »جنگ نفت روی شن‌های داغ«، »کمیته 

مجازات«، »ناکامان کاخ سعدآباد«، »در عصر دو پهلوی«، »از سوادکوه تا ژوهانسبورگ«، »شبکه نظامی حزب توده« و »مثل 

ثریا گریه خواهم کرد« برخی از کتاب‌هایی است که معتضد درباره تاریخ ایران نوشته است. 

اکنون که 80 سال پس از اشغال ایران در 3 شهریورماه 1320 می‌گذرد، سندها و اطلاعات بسیاری از مراکز اطلاعاتی و 

جاسوسی کشورهای درگیر جنگ‌جهانی دوم منتشر شده که به چرایی و چگونگی اشغال ایران و استفاده از تمامی امکانات 

این سرزمین و مردمانش در راهی که تنها زیان برای ایرانیان به‌همراه داشت، پرداخته‌اند.

 خســـرو معتضد، تاریخدان و نویسنده کتاب‌های تاریخ معاصر درباره کتاب‌هایی که به این موضوع پرداخته‌اند، برایمان 

یادداشتی نوشته و به بررسی این کتاب‌ها پرداخته. یاداشت معتضد به این شرح است:

 »تعداد کتاب‌هایی که درباره مساله حضور متفقین و اشغال ایران از سوی انگلیس و شوروی نوشته شده‌، بسیار است. نخستین 

کتابی که می‌توانم نام ببرم، اسنادی است که در سال 51-1350 )1971( از سوی بایگانی انگلستان منتشر شد و شامل 

تلگراف‌ها و نامه‌هایی بود که درباره اشغال ایران بین واحدهای ارتش انگلیس ردوبدل شده بود. پیش از جنگ‌جهانی دوم، 

در سال 1932 )1311( انگلیس طرحی ارائه داد که براساس آن قرار بود ایران اشغال شود و نفت آبادان در اختیار آنها باشد 

اما این طرح به دلایلی کنار گذاشته می‌شود. در دوره پهلوی دربار، بخشی داشت که مانند مرکز اسناد ریاست‌جمهوری 

سند منتشر می‌کرد. پیش از انقلاب 1357، کتابی با عنوان »راز پایندگی« دربردارنده تمام اسناد اشغال ایران منتشر شد اما 

متاسفانه افراد نادانی، پس از انقلاب، آنها را خمیر کردند و تنها دو نسخه به‌جای مانده که یکی از آنها در موسسه مطالعات 

تاریخ معاصر ایران نگهداری می‌شود. کتاب دیگری با نام »سپیده‌دم در آبادان« به‌قلم »کلنل ریچارد استوارت« نیز اطلاعات 

بسیاری درباره مساله اشغال ایران به‌دست می‌دهد. این کتاب با ترجمه عبدالرضا هوشنگ‌مهدوی و کاوه بیات و با عنوان 

»در آخرین روزهای رضاشاه« به فارسی برگردان شده است. »تنش بزرگ، سیاست خارجی ایران« نیز از دیگر کتاب‌هایی است 

که در این‌باره نوشته‌ام. مجموعه کتاب‌هایی در زمان محمدرضاشاه پس از شهریور 1320، به‌قلم ستوان دوم »محمدرضا 

بن‌شیخ رمضانعلی‌خلیلی‌عراقی« نیز چاپ شد که به‌صورت جزوه بود و از مجموعه اسناد ستاد ارتش ایران در دوره رزم‌آرا 

به‌شمار می‌آمد. این جزوه‌ها »وقایع شهریور 1320« نام گرفته و مسائلی همانند توقیف تمام روزنامه‌ها را دربردارد. »ایران در 

اشغال متفقین« تالیف صفاءالدین تبراییان و »اسناد نقش بی‌طرفی ایران در شهریور 1320« به‌کوشش محمد ترکمان که 

از سوی دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امورخارجه منتشر شده، از دیگر کتاب‌هایی به‌شمار می‌روند که اشغال 

ایران به‌وسیله نیروهای انگلیس و شوروی را شرح داده و اسناد و اطلاعات بسیاری را در اختیار قرار می‌دهند. 

 در کتاب »رضاشـــاه در گذر تاریخ« آمده اســـت که انگلیس برای کمک به قوای روس پنج راه داشـــت که هرکدام مشکلی 

داشت اما بهترین راه استفاده از مسیر ایران و راه‌آهن بود. چرچیل در خاطراتش در همین‌باره می‌نویسد: »تصمیم گرفتیم 

ایران را اشغال کنیم.« اما دولت ایران بی‌طرف بود و از سوی دیگر مهندس و کارشناس فنی نداشتیم. بیشتر افرادی که در 

جاده‌سازی، راه‌سازی، املاک و مستغلات کار می‌کردند کارشناسان رومانیایی، آلمانی، مجار، اسلواکی، چک، لهستانی، 

سوئدی، نروژی و دانمارکی بودند که با حقوقی اندک استخدام می‌شدند. 

 راه‌آهن ایران اهمیت بسیاری داشت که برای متفقین وسوسه‌انگیز بود. »آناتول ترسکینسکی« سرهنگ تزار روس در دوره 

تزار، از 1291 تا 1295، راه‌آهن تبریزـ جلفا را ساخت که مسیر آن از خاک ترکیه و خانقین وارد ایران می‌شد. رضاشاه که 

پس از دیدن نقشه، آن را پسندیده بود، دستور داد دو مسیر شمال به جنوب را به هم متصل کنند و 10 مهندس انگلیسی 

برای این کار استخدام کرد. حتی لوکوموتیوران‌هایی که در راه‌آهن ایران کار می‌کردند، اغلب خارجی و از 110 لوکوموتیوران 

90 نفر خارجی بودند. از دو هزار نفر نیروی فعال در این بخش، 600 نفر آلمانی، چهار هزار نفر انگلیسی و بسیاری روس 

به‌شمار می‌رفتند. تمامی این مسائل و اطلاعات کافی که انگلیس و روس‌ها از ایران داشتند، باعث شده بود مسیر ایران 

انتخاب شود و استالین نیز رسما دستور جدا کردن آذربایجان، گیلان، خراسان و مازندران از ایران را صادر کرده بود. 

 روس‌ها از سال 1318 به ایران نظر داشتند و تلاش می‌کردند شهرهای شمال را از ایران بگیرند، حتی سفیر شوروی در 

ایران این خواســـته را مطرح کرد و به شـــاه ایران گفته بود که شوروی تمایل دارد در شهرهای ایران پایگاه داشته باشد. 34 

هزار ســـرباز انگلیســـی و 168 هزار سرباز روس وارد ایران شدند اما نکته جالب این است که به‌دلیل اطلاعات باارزشی که 

سازمان‌های جاسوسی انگلیس داشتند نیروهای کمتری نسبت به شوروی وارد ایران کردند. دلیل این امر حضور شخصی 

به نام »ارنست پرون« بود که محمدرضا پهلوی، وی را به‌عنوان باغبان با خود از سوئیس به ایران آورد اما رضاشاه از وی بیزار 

بود. مدارک سازمان اطلاعاتی انگلیس بعدها مشخص کرد که رمز اطلاعاتی پرون »روزاینتر« نام وی بود و تمام اطلاعات 

درباره ایران از سوی وی خارج می‌شد. 

همچنین باید به یک‌سری مسائل اشاره کنم که می‌تواند کمک‌کننده باشد، برای اینکه درک بهتری از اوضاع آن زمان داشته 

باشیم. در سال 1310 یک شبکه عظیم کمونیستی در ایران کشف شد که قصد داشتند حکومت رضاشاه را براندازی کنند. 

این بود که رضاشاه به آلمان‌ها نزدیک شد. از سال 1314 به بعد این نزدیکی بیشتر شد. در این سال‌ها ایران قراردادهایی با 

آلمان امضا کرد و آلمان از نظر تجاری مقام دوم را در تجارت خارجی ایران کسب کرد و بعد به انگلیس و کم‌کم به مقام اول 

رسید. این موضوع برای انگلیسی‌ها خیلی طاقت‌فرسا بود که روی فردی حساب کرده‌اند و او را روی کار آورده‌اند و حالا به 

اینها پشت کرده و به آلمان‌ها روی آورده است. با شروع جنگ‌جهانی دوم در سال 1318 دوسال اول جنگ در ملت ایران 

که به‌صورت تاریخی از انگلیسی‌ها بدش می‌آید و از شوروی‌ها می‌ترسد، اثرات مثبتی می‌گذارد. یکی از دیگر مسائل مهم 

پیشرفت آلمان در ایران، رادیو بود. آلمان در ایران رادیو برلین را راه‌اندازی کرد و به علت اینکه از ملت ایران تعریف می‌کرد، 

مردم را به‌سمت خود جلب می‌کرد. علت مهم دیگری که ایران را به‌سمت آلمان می‌کشاند، تئوری قدرت ثالث بود که همیشه 

در تاریخ ایران وجود داشته است. علاوه‌بر رضاشاه، محمدرضا هم که در سوئیس درس خوانده بود، به آلمانی‌ها گرایش 

داشت. فردوست در خاطراتش اشاره می‌کند که نقشه جهان را به دیوار زده بود و فتوحات آلمان را بررسی می‌کرد. درنتیجه 

این مسائل ایرانی‌ها در وجود آلمانی‌ها یک متحد می‌دیدند و همین مساله باعث نگرانی روزافزون انگلیسی‌ها شده بود. 

 بنابر قرارداد 1919 انگلیس باید سالیانه به ایران مبلغی را پرداخت می‌کرد. رضاخان در زمان 1319 و در بحبوحه جنگ‌جهانی 

این پول را که بالغ‌بر چهارمیلیون لیره بود، درخواست کرد. انگلیسی‌ها این پول را پرداخت کرده اما اذعان کردند که یک 

روزی این موضوع را جبران خواهیم کرد. از سوی دیگر در عرصه جهانی در روز 10 تیر 1320 مصادف با 22 ژوئن 1941 

ارتش آلمان به شوروی حمله کرد. از این لحظه به بعد صحنه سیاست عوض می‌شود. انگلیس هم‌پیمان شوروی می‌شود. 

در این مرحله همه وارد جنگ می‌شوند و ایران تنها می‌شود و تنها آلمان برایش می‌ماند که او هم در اشغال ایران نمی‌تواند 

نقش نظامی ایفا کند. در این مرحله موضوع کمک به دولت شوروی پیش می‌آید. بنابر برنامه‌ای که بود، قرار شد تا از هند 

و استرالیا به‌عنوان مستعمره‌های انگلیس به شوروی از راه ایران کمک شود. غربی‌ها به رضاشاه می‌گویند راه‌آهن ایران و 

جاده‌ها را در اختیار ما قرار بده. شاه درخواست پول می‌کند. می‌گوید من حاضرم این کار را بکنم اما در مقابل شما باید اجاره 

بدهید. آلمان‌ها هم در مقابل این اظهارات رضاشاه به او وعده می‌دهند. آنها می‌گویند ما اگر شوروی را فتح کنیم و شما 

هم با ما همکاری کنید، ما نجف و کربلا را به ایران می‌دهیم. 17 شهر قفقاز را که از ایران جدا شده بود به ایران می‌دهیم. 

این موضوع در ملاقات‌های فرانتس مایر، جاسوس آلمان در ایران با رضاخان مطرح شده است. رضاشاه هم از این موضوع 

خیلی خوشحال می‌شود. این مسائل باعث شد که رضاخان در این مورد دودل شود. درنتیجه این اقدامات متفقین حمله‌ای 

را برنامه‌ریزی می‌کنند به نام دوِر. این برنامه اشغال ایران است. برمبنای این برنامه بعد از مذاکراتی که صورت می‌گیرد به 

ایران دوبار اخطار می‌دهند.«

وزرای پیشنهادی فرهنگی در مجلس شورای اسلامی چه گفتند؟ 

طی دو روز گذشته )سه‌شنبه 2مردادماه و چهارشنبه 3مردادماه( محمدمهدی اسماعیلی، 

وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی و عزت‌الله ضرغامی، وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع‌دستی دولت سیزدهم در مجلس شورای اسلامی حضور یافتند تا هم 

برنامه‌های مدیریتی‌شان برای این دو وزارتخانه فرهنگی را ارائه دهند و همین که بتوانند با 

دفاع از این برنامه‌ها، رای اعتماد نمایندگان مجلس را به دست بیاورند. 

   اسماعیلی: وزارت ارشاد

همچنان با ساختار چهار دهه پیش اداره می‌شود

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد در جلسه دفاع از خود در جمع نمایندگان 

مجلس، صحبت‌هایش را به دو بخش تقسیم کرد. بخش اول تبیین برنامه‌های کلان مدیریتی 

در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخش دوم درباره چالش‌های امروز حوزه‌های فرهنگ و هنر 

بود.  وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی در صحبت‌هایش به این اشاره کرد که این وزارتخانه 

نیازمند شیوه‌های نوین برای مدیریت است و تاکید کرد: »وزارت ارشاد همچنان با ساختار چهار 

دهه پیش اداره می‌شود. باید فناوری‌های نوین را به رسمیت شناخته و تغییر کنیم. به این‌فناوری‌ها 

وزن داده و متناسب با این‌تغییرات، وزارت ارشاد را چابک کنیم.« 

وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به فرهنگ ایران اسلامی گفت: »این‌فرهنگ 

ارزش جان‌دادن، و حق ستایش بر گردن امثال بنده دارد. در دولت مردمی، کار اصلی برعهده 

مردم است. دولت همین که موانع را مرتفع و مفاسد را جمع و سیاستگذاری را مدیریت کند، 

بیشتر کارها اصلاح می‌شود. بار اصلی کارزار فرهنگی ما بر دوش اصحاب اندیشه و هنر و رسانه 

خواهد بود و این‌خادم کوچک همه تلاش خود را برای حمایت از تولیدکنندگان این‌حوزه به‌کار 

خواهد بست. بعضی دوست داشته و دارند دولت در عرصه فرهنگ یک موجود ناتوان و بی‌اراده 

یا ناظر بی‌طرف و منفعل باشد. ما این‌رویکرد را قبول نداریم. عرصه فرهنگ در نظام اسلامی 

عرصه ساده‌انگاری و سهل‌اندیشی نیست. اما تصدی‌گری را هم قبول نداریم. ما می‌توانیم از 

ظرفیت‌های بزرگ انجمن‌های علمی استفاده کنیم. وزارت ارشاد نمی‌خواهد تصدی‌گری‌کند 

بلکه می‌خواهد انجمن‌ها را حمایت کند.« 

اسماعیلی در بخش دوم سخنانش درباره چالش‌های حوزه‌های فرهنگ و هنر گفت: »درحال‌حاضر، 

برای بخش بزرگی از اصحاب فرهنگ و هنر، مشکلات بزرگ معیشتی به وجود آمده است. در شیوع 

بیماری کرونا، بیشترین ‌آسیب‌ها به اصحاب فرهنگ و هنر رسید. تعطیلی سینماها، کنسرت‌ها و 

کتابفروشی‌ها آن‌هم بدون جبران، ضربه‌های سختی را به اعضای این‌اصناف وارد کرده و دولت 

مردمی در اولین اقداماتش به رفع مشکلات این عزیزان اقدام خواهد کرد. نکته دوم، رکود اقتصادی 

محصولات فرهنگی است. در این‌زمینه فقدان نظارت و گرانی افسارگسیخته باعث کاهش قدرت 

خرید مردم شده‌ است. وقتی مردم قدرت خریدشان کاهش پیدا می‌کند، اولین‌چیزی که از سبد 

کالایشان حذف می‌شود، محصولات فرهنگی است که ما باید برای این‌مساله چاره‌اندیشی کنیم 

که کرده‌ایم. مساله سوم، تولید و توزیع غیرقانونی محصولات است. ناشر ما کتاب خوبی چاپ 

می‌کند و می‌بیند ظرف مدت کوتاهی نسخه قاچاق و غیرقانونی آن در خیابان انقلاب و دیگر 

خیابان‌های شهر به فروش می‌رسد. نکته بعدی، فقدان تناسب الگوی حکمرانی در عرصه فرهنگ 

با گسترش فضای مجازی و پیشران‌های فناوری است. وزارت ارشاد همچنان با ساختار چهار دهه 

پیش اداره می‌شود. باید فناوری‌های نوین را به رسمیت بشناسیم و تغییر کنیم. به این‌فناوری‌ها 

وزن بدهیم و متناسب با این‌تغییرات، وزارت ارشاد را چابک کنیم.« 

وی افزود: »نکته پنجم این‌که وزارت ارشاد امروز ما، یک وزارتخانه منفعل و کم‌اثر شده است. من 

امروز و دیروز، در کمیسیون‌های مجلس، به‌طور متعدد از نمایندگان شنیدم که وضعیت ادارات 

وزارت ارشاد باعث تاسف است. در اکثر شهرستان‌ها ادارات ارشاد با حداقل نیرو و امکانات کار 

می‌کنند و درنتیجه، کار به یک‌سری فعالیت‌های حداقلی و نظارت‌های موردی تقلیل پیدا کرده و 

اصلا از حوزه سیاستگذاری خارج شده است. چطور وزارتخانه‌ای که باید پیشران مهندسی فرهنگی 

کشور باشد، با این وضعیت نیروی انسانی و انفعال می‌تواند در این‌جایگاه قرار بگیرد؟ نکته ششم، 

دسترسی عادلانه همه مناطق کشور به امکانات فرهنگی است. این، باعث تاسف است که بیش 

از ۹۰درصد آثار تولیدی فرهنگ و هنر ما در تهران اتفاق می‌افتد. آیا مناطق مختلف ما استعداد 

تولید آثار نمایشی، موسیقی و دیگر حوزه‌های فرهنگ و هنر را ندارند؟ آیا تاریخ و فرهنگ کهن 

ندارند؟ ایران، رنگین‌کمان درخشان قومیت‌هاست. امروز بسیاری از آثار فرهنگی و هنری مناطق 

کشور ما درحال فراموشی‌اند. مثلا خوزستان، بزرگ‌ترین فرصت ما برای حضور در کشورهای غرب 

آسیاست اما به آن توجه نمی‌کنیم. ما در مناطق و استان‌های مختلف کشور، فرصت‌های بزرگی 

داریم که نسبت به آنها کم‌توجهیم. اصلا فرهنگ یعنی همین! یعنی به رسمیت‌شناختن اقوام و 

قومیت‌ها. همه این‌مناطق ایران عزیز ماست. باید در حوزه فرهنگ عُرضه داشته باشیم این‌فضای 

رشد و تعالی را برای این‌کشور بزرگ و ۷ هزارساله فراهم کنیم. کشور ما آکنده از حضور مردان بزرگ 

و زنان بزرگ است و تلاش می‌کنیم در دولت مردمی، همه این‌ظرفیت‌ها را به فعلیت برسانیم.« 

وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه گفت: »ما در حوزه محتوایی و نظارت نیازمند 

قدرت بیشتری هستیم. امروز که در کمیسیون‌ها و در فراکسیون‌ها حضور داشتم، نسبت به 

این ماجرا گله بود. این را حل خواهیم کرد. من بیشترین سابقه را در نهادهای خارج از دولت 

داشته‌ام. ۲۳ سال است در فرهنگ این‌کشور کار می‌کنم و تجربه و کارنامه دارم که درصورت 

رای اعتماد شما، این‌کارهای بزرگ را انجام خواهیم داد. احیای نقش فرهنگ عمومی، نوسازی 

سنجه‌های علمی شاخص‌های کیفی و کمی سبک زندگی و رشد اخلاق اجتماعی، بالابردن 

میزان موفقیت دستگاه‌های فرهنگی بر اثر رصدهای مستمر در استانی و شهرستانی برخی از 

این‌برنامه‌ها هستند. شورای فرهنگ عمومی برای ما یک‌ظرفیت است. نماینده امام‌جمعه مسئول 

این‌شوراست و دستگاه‌های اجرایی داخل این‌شورا هستند. اما باعث تاسف است که طی چندسال 

گذشته، در برخی استان‌های کشور، شورای فرهنگ عمومی تشکیل نشده است. پس حتما باید 

شورای فرهنگ عمومی را ارتقا دهیم و این‌اتفاق بعدی است. برای این‌اتفاقات، باید تدبیر کرد و 

دولت مردمی برای همین‌تدبیرها آمده است. تدبیر دیگرمان، بازطراحی سیاست‌های رسانه‌ای 

کشور است. رهبر انقلاب هم در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری آقای رئیسی اشاره کردند که 

آرایش رسانه‌ای در کشور نیاز به تقویت دارد. من چندسالی است که قرارگاه جریان‌سازی رسانه را 

راه‌اندازی کرده‌ام و در این‌باره آمار و ارقام دارم. باید آرایش پدافندی رسانه‌های کشور در واکنش 

به رسانه‌های دشمن را به هم زده و آرایش آفندی بگیریم.« 

اسماعیلی گفت: »می‌شود با تجمیع امکانات، این‌کارهای بزرگ را انجام داد. تقویت اقتصاد 

فرهنگ، بهبود کسب‌وکارهای قانونی و تقویت صادرات صنایع فرهنگی ازجمله این‌کارها 

هستند. به‌عنوان مثال اگر بتوانیم در زمینه صنایع فرهنگی درست سرمایه‌گذاری کنیم، دیگر 

به صادرات نفت نیازی نخواهیم داشت. منطقه به منطقه کشور ما، این استعداد را دارد. تقویت 

عادلانه زیرساخت‌های تولیدی آموزشی هم در راس برنامه‌های ما خواهد بود. پیگیری خودکفایی 

زیرساخت‌های حوزه نشر هم از دیگر برنامه‌های ماست. جالب است شما نمایندگان عزیز بدانید 

۹۰درصد کاغذ نشر ما وارداتی است. ۹۰درصد، جوهر، فیلم و زینک و دستگاه‌های تکثیر و 

انتشار ما وارداتی هستند. آیا حوزه‌های دانش‌بنیان و صنعت ما توانایی سرمایه‌گذاری و حل 

این مشکلات را ندارند؟ امروز میزان فعالیت صنعت نشر ما و شمارگان کتاب به‌شدت پایین آمده 

است. من سال‌ها در مرکز اسناد انقلاب اسلامی و این‌که می‌بینم امروز تیراژ کتاب به ۵۰۰ یا 

۲۰۰ نسخه رسیده، باعث ناراحتی است.« 

   ضرغامی: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

 گرفتار عقب‌ماندگی است

عزت‌الله ضرغامی وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هم در جلسه 

دفاع از خود گفت: »این وزارتخانه به‌دلیل فقدان نگاه نظری و ایدئولوژیک باید همه نگاه‌های 

فکری فرهنگی جامعه را همراه کند ولی دچار عقب‌ماندگی شده و با کمی تلاش می‌تواند 

بستر صدور انقلاب و ارزش‌های انقلاب اسلامی شود.« 

سیدعزت‌الله ضرغامی وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی همچنین گفت: »از بیش از ۲۰۰ 

نماینده موافق، من تشکر می‌کنم و از مخالفان هم تشکر دارم. در حوزه مدیریت کشور باید 

به‌دنبال پاسخ‌های ساختاری به جای پاسخ‌های کلیشه‌ای برویم، مردم این مسائل را دیگر از 

ما نمی‌پذیرند.«  وی افزود: »نظام مدیریتی ما دچار مشکل و کار‌های ما نقطه‌ای شده است. 

امیدواریم امروز با مجلس انقلابی و متخصص که در طول دوره‌های گذشته جایگاه ویژه‌ای 

داشته، دولت تحولی و قوه قضائیه هوشیار، از این فرصت بهره ببریم و کار‌های تحولی و 

جهش‌های اساسی را انجام بدهیم.« 

ضرغامی گفت: »وزارت میراث فرهنگی دارای اهمیت زیادی است و هر سه بخش آن قابلیت 

تبدیل به یک وزارتخانه شدن را دارد، ولی به‌دلیل همپوشانی و ماموریت‌های فرهنگی، اقتصادی 

و اجتماعی در کنار هم قرار گرفته‌اند. دلیل اینکه من این مسئولیت را پذیرفته‌ام علاوه‌بر مدیریت 

فرهنگی قبلی‌ام، ربط آن به وزارت ارشاد بوده که من تجربه مدیریتی در این حوزه را دارم.« 

وی ادامه داد: »با تجربه‌ای که داریم امیدوارم نگاه ملی و فرابخشی برای نگاه جدید دولت 

محقق شود. این وزارتخانه به‌دلیل فقدان نگاه نظری و ایدئولوژیک باید همه نگاه‌های فکری 

فرهنگی جامعه را همراه کند، ولی دچار عقب‌ماندگی شده است، ولی با کمی تلاش می‌تواند 

بستر صدور انقلاب و ارزش‌های انقلاب اسلامی شود.« 

ضرغامی افزود: »این سه قسمت مکمل هم هستند و هیچ بخش آن بر دیگری ارجح نیست. 

برنامه من در ۳۰ صفحه شامل وضعیت موجود، نقاط قوت و ضعف و اهداف احصا و در 

کمیسیون‌ها نیز بررسی شد. ۶۴محور مهم و ۲۸پیشنهاد جدید و ارزشمند را استخراج کرده‌ام 

و امروز در اختیار مجلس می‌گذارم.«  ضرغامی افزود: »بسیاری از مباحث تخصصی انجام 

شده و دیگر اینجا مطرح نمی‌شود. حوزه میراث فرهنگی، شناسنامه هویت و تمدن ماست. 

میراث فرهنگی ملموس ما ۳۲ هزار اثر ثبت‌شده و میراث فرهنگی در حوزه ناملموس هزار و 

۹۰۰ اثر است.«  ضرغامی ادامه داد: »آیات قرآن راه را به ما نشان داده و میراث فرهنگی ما باید 

سرِ راه و در دسترس باشد. آیا هست؟ خیر. باید به‌درستی معرفی شود، این بخش مهم کار 

رسانه‌ای جدی نیاز دارد. بعد از آن باید بتوانیم پیام این میراث فرهنگی را منتقل کنیم. تمام 

این آثار دارای پیام است و برای ما نفع دارد. ما در تخت‌جمشید، اقتدار و سرپنجه هنر ایرانی را 

می‌بینیم، ولی این عامل مهم همبستگی و اتحاد ملی تبدیل به عاملی برای دوقطبی شدن شده 

است. ان‌شاءالله با همکاری سران سه قوه بتوانیم کارهای اساسی و بزرگی را انجام بدهیم.« 

ضرغامی اضافه کرد: »وزارتخانه جدید‌التأسیس میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری 

یک وزارتخانه بسیار مهمی است، هرکدام از بخش‌های زیرمجموعه آن ظرفیت یک نهاد یا 

وزارتخانه مسـتقل را دارد، اما به جهت هم‌پوشـانی و هم‌افزایی با یکدیگر قانونگذار محترم 

آنهـا را در دل یـک وزارتخانـه آورده کـه مأموریت‌هـای مهـم تعریف‌شـده بـرای آن همچـون 

فرهنگـی، اقتصـادی و اجتماعـی را پوشـش دهـد و از ایـن ظرفیـت اسـتفاده شـود، امـا آیـا 

واقعـا بـه همیـن ظرفیت‌هـا ختـم خواهد شـد. بنـده با توضیحاتـی که خدمت شـما خواهم 

داد به‌خصـوص در بخـش گردشـگری، متوجـه خواهیـد شـد بسـیاری از حوزه‌هـای مهـم و 

اساسـی مرتبط بـا این وزارتخانه اسـت.« 

وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری دولت سیزدهم اظهار کرد: »شاید 

یکی از دلایلی که من این مسئولیت را پذیرفتم به غیر از تجربیات مدیریتی فرهنگی که در این 

خصوص دارم، به ارتباط این مجموعه‌ها با وزارت ارشاد منتهی شود؛ چراکه مستحضر هستید 

بسیاری از این مجموعه‌ها زیرنظر وزارت فرهنگ و ارشاد بودند.« 

وی بیان کرد: »میراث فرهنگی و معاونت زیارتی و سیاحتی که اکنون به‌عنوان گردشگری بخش 

مهمی از این وزارتخانه است، در گذشته زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد بود و بنده هم در 

معاونت امور رسانه‌ها و امور مجلس که این بخش‌ها را به یکدیگر وصل می‌کرد با این حوزه‌ها 

آشنایی دارم، اما فقط مربوط به این بخش‌ها نیست، لذا بسیاری از نهاد‌های مختلف کشور 

باید همراهی داشته باشند و امیدوارم این تجربه بنده به‌کار بیاید و یک نگاه ملی و فرابخشی 

به این مجموعه داشته باشیم.« 

ضرغامی توضیح داد: »این وزارتخانه به‌دلیل فقدان یک نگاه نظری و ایدئولوژیک که باید 

همه نیرو‌های فکری جامعه را همراه و همگرا کند، دچار عقب‌ماندگی شده و مهجور و مغفول 

است؛ درحالی‌که با کمی تلاش می‌تواند به‌عنوان مهم‌ترین بستر برای صدور انقلاب، صدور 

ارزش‌های انقلابی و اسلامی برای کشور شود؛ البته در کنار بسیاری از دستاورد‌های اقتصادی 

که برای کشور خواهد داشت. نگاه من به اضلاع این مثلث مساوی، ترازمند و متعادل است و 

هیچ‌کدام بر دیگری ارجحیت ندارند و این سه قسمت مکمل به هم بوده و با هم هم‌افزایی دارند.« 

وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری دولت سیزدهم ادامه داد: 

»بنده برنامه‌های خود را در ۳۰ صفحه کپی کرده و در اختیار نمایندگان قرار داده‌ام. سعی 

کرده‌ام متن روانی باشد و در آن علاوه‌بر تشریح وضعیت موجود به تفکیک نقاط قوت و 

ضعف، تهدید و فرصت، احصا کرده‌ام. این برنامه‌ها بعد از جلسات متعدد با جدی‌ترین 

کارشناسان، نخبگان و استادان دانشگاه و افراد باتجربه در حوزه فعالیت این وزارتخانه 

و در جبهه انقلاب که خوشبختانه در سال‌های اخیر تجربه بسیار خوبی داشته‌اند، تهیه 

شده است. هرچند فایل برنامه‌های من در رسانه‌ها منتشر شد و در همین رسانه‌ها و 

کلاب‌هاوس‌ها مورد تحلیل قرار گرفت که بسیاری از صاحب‌نظران این برنامه را قابل 

دانستند و من از همه آنها تشکر می‌کنم.« 

ضرغامی افزود که چون نمایندگان نکات بسیار خوبی را به لحاظ ملی، استانی، بخشی مطرح 

کردند، می‌توان ۶۴ محور مهم را استدلال و ۲۸ پیشنهاد جدید و ارزشمند را استخراج کرد که 

امروز در اختیار کمیسیون‌ها قرار می‌گیرد. 

وایت اشغال ر
یـر آوار ۸۰ سـال  ز
بــــــــــــــازنمایی 
ــور ۱۳۲۰  شهریــ
در کتــب تاریخــی 
ــت؟ ــه اســ چگون

شـــهریور 1320 شـــروع اتفاقات زیادی برای ایران بود. اتفاقاتی که بعد از 

گذشـــت سال‌ها هنوز ابعادی از آن ناشـــناخته باقی مانده است. در روز ۳ 

شـــهریور ۱۳۲۰، ابتدا نیروهای شـــوروی از شمال و شرق از زمین و هوا به 

ایران حمله‌ور شدند و سپس نیروهای بریتانیایی نیز از جنوب و غرب حمله 

کردند و شـــهرهای ســـر راه را یک‌به‌یک به‌سرعت اشغال و هر دو به‌ســـمت تهران حرکت کردند. ارتش ایران به‌سرعت متلاشی 

شـــد. رضاشاه با فشار متفقین به‌خصوص بریتانیا ســـریعا استعفا داد و سپس با گذشت مدت‌ها کشمکش بین روس‌ها با دیگر 

کشـــورهای متفقین بالاخره بر ســـر نوع حکومت جدید ایران و انتقال ســـلطنت به محمدرضاشاه به توافق رسیدند. در گزارش 

امروز به بهانه اتفاقات شهریور 1320، نگاهی به کتاب‌هایی داشتیم که به این موضوع پرداختند؛ حالا چه در قالب داستان و 

چه کتاب‌های تاریخی که به‌نوعی به یک سند درمورد این واقعه مهم تبدیل شده‌اند. 

 کتاب‌های زیادی درمورد اشـــغال ایران در شهریور 

1320 نوشته شده است. برخی از این کتاب‌ها اشاره 

کوتاهی داشته‌اند به این موضوع و برخی کتاب‌های 

تاریخی هم سعی کرده‌اند با شرح این اتفاق تاریخی، 

به همه زوایای مهم این موضوع بپردازند. 

در آخرین روزهای رضاشاه

کتــاب »در آخریــن روزهــای رضاشــاه« بــا عنــوان فرعــی »تهاجــم روس و انگلیــس بــه ایــران در شــهریور 1320«، نوشــته ریچــادرز 

اســتوارت، تحقیقــی مهــم اســت کــه بــا رویدادنــگاری دقیــق و بهره‌گیــری از اســناد راکــد وزارت خارجــه انگلیــس فراهــم آمــده 

اســت. ایــن کتــاب توســط عبدالرضــا هوشــنگ‌مهدوی و کاوه بیــات بــه فارســی ترجمــه 

شــده اســت.  در ایــن کتــاب بــه زوایــای پنهــان کنــار رفتــن رضاشــاه از قدرت پرداخته شــده 

اســت. پــس از اشــغال ایــران و تبعیــد رضاشــاه از ایــران، انگلیــس بــه رضاخــان به‌عنــوان 

یــک فــرد شکســت‌خورده‌ حقیــر و ناتــوان نــگاه می‌کــرد. بــه همیــن دلیــل مــدام رضاشــاه 

را مــورد تحقیــر قــرار مــی‌داد. پــس رفتــن از رضاشــاه، فروغــی نفســی به‌راحتــی کشــید، 

گرچــه دشــتی در مجلــس فریــاد برداشــت کــه »چــرا خــاف وعــده‌‌ای کــه در روز اســتعفای 

رضاشــاه بــه مجلــس داده شــده، دولــت بــدون کســب تکلیــف از مجلــس، وی را فــراری داده 

اســت.« و بــار دیگــر مســأله جواهــرات ســلطنتی مطــرح شــد ولــی فروغــی از آبــروی خــود 

مایــه گذاشــت و ادعــا کــرد کــه کیف‌هــا و جیب‌هــای شــاه را مأمــوران گمــرک گشــته‌اند 

و جواهــری همــراه او نبــوده اســت. 

سیاست انگلیس و پادشاهی رضاشاه

برای بررسی سیاست انگلیس در ایران روزگار پهلوی اول، کتاب »سیاست انگلیس و پادشاهی رضاشاه« نوشته هوشنگ صباحی 

با ترجمه پروانه ستاری )نشر نقره– 1363( درخور یادآوری است. به همین‌گونه کتاب »روابط سیاسی و اقتصادی ایران و آلمان 

بین دو جنگ‌جهانی« گردآوری مرکز اسناد انقلاب اسلامی )1379( ماخذ مطمئنی برای 

دلایل گرایش ناگهانی دولت ایران به‌ســـوی آلمان‌هاست.  هوشنگ صباحی در پژوهش 

حاضر بر آن است سیاست انگلستان در اواخر دوران قاجار، به‌ویژه پس از قرارداد 1919با 

وثوق‌الدوله را تبیین کند. وی با مرور جزئیات حوادث و اســـتناد به منابع و اسناد تاریخی، 

نقش این کشور را در روی کار آوردن و سپس به سلطنت رساندن رضاشاه تشریح و تحلیل 

می‌کند. مطالب کتاب در چهار بخش و هشـــت فصل سامان یافته است. عناوین فصل‌ها 

عبارت‌اند از 1. مالیه: قدرت پول، 2. توسل به زور: دیپلماسی خشونت، 3. پیاده شدن قوای 

شـــوروی در انزلی، 4. کمونیست‌های ایرانی، .5 بازی برد یا باخت، 6. مشارکت انگلیس و 

آمریکا، 7. واکنش بریتانیا در برابر به قدرت رسیدن رضاخان و 8. دستیابی رضاخان به قدرت 

مطلق. کتاب با یادداشت‌های نویسنده، کتاب‌شناسی و فهرست اعلام به پایان می‌رسد. 

ذکاءالملک فروغی و شهریور ۱۳۲۰

واقعه شهریور ۱۳۲۰ و اشغال ایران توسط نیروهای متفقین یکی از مهم‌ترین حوادث تاریخ 

معاصر ایران اســـت. جنگ‌جهانی دوم نیز همانند جنگ اول، از وقایع مصیبت‌بار تاریخ، 

برای جامعه ایران بوده است. محمدعلی فروغی )ذکاء‌الملک( اولین و آخرین نخست‌وزیر 

رضاشاه بود. فروغی از میان کسانی که به اشاره سفارت انگلیس و یا بنا به اقتضای روحیه 

خود در طرفداری از قدرت، برای رساندن »رضاخان« به جایی که »رضاشاه« شود، زحمت‌ها 

کشیده بودند، بیشتر از بقیه شایسته زمامداری بود.  بنابراین در ۲۸ آذر ۱۳۰۴ اولین دولت 

را در رژیم پهلوی تشکیل داد که تا ۱۵ خرداد ۱۳۰۵ دوام آورد.  با پایان مراسم تاجگذاری 

رضاشـــاه، مأموریت فروغی به اتمام رســـید و تیمورتاش از او خواست استعفا دهد. شهریور 

۱۳۲۰ فروغی بار دیگر برای انجام مأموریتی مهم به عرصه سیاســـت کشور، بازگشت. پس 

از اشـــغال ایران توسط متفقین، یکی از موضوعات مهم برای دولت انگلیس و شوروی مسأله 

جانشینی برای رضاشاه بود. انگلیسی‌ها به‌خاطر قدرناشناسی رضاشاه از به قدرت رسیدن وی و گرایش 

او به آلمان سخت عصبانی بودند. شوروی نیز به‌خاطر آینده ایران، معتقد بود که باید به جای رژیم سلطنتی یک رژیم جمهوری 

روی کار بیاید.  در مدت کوتاه پس از اشغال بحث‌های جدی در سفارتخانه‌های متفقین وجود داشته است تا جایی که موضوع 

بازگشت قاجار نیز در دستورکار قرار گرفت. اعضای کابینه انگلستان بازگشت یکی از افراد سلسله سابق قاجار به تخت سلطنت 

را مورد بررسی قرار دادند، ولی معلوم شد که شخص موردنظر یک کلمه هم فارسی بلد نیست... 

 هنگامی‌که آتش جنگ‌جهانی دوم درحال شعله‌ور شدن بود، ایران درحالی‌که چهاردهمین سال از حکومت پهلوی را می‌گذراند، در 

نامه‌ای بی‌طرفی در جنگ را از سوی مجلس شورای ملی امضا می‌کند اما این بی‌طرفی دو سال بعد با ورود نیروهای متفقین به ایران نادیده 

گرفته می‌شود و مردم کشورمان را ناخواسته وارد مسیری می‌کند که تاثیر بسیاری بر زندگی، سیاست، فرهنگ و اجتماع آنها گذاشت. 

اسناد نقض بی‌طرفی ایران در شهریور 1320

اســـناد مربـــوط بـــه اشـــغال ایـــران نیـــز توســـط محمـــد ترکمـــان در کتـــاب »اســـناد نقـــض بی‌طرفـــی ایـــران در شـــهریور 1320« بـــا عنـــوان فرعـــی 

ـــر  ـــهریور 1320« باق ـــی و ش ـــک فروغ ـــاب »ذکاء‌المل ـــر–1370(. در کت ـــر کوی ـــت. )نش ـــده اس ـــر ش ـــاپ و منتش ـــغال« چ ـــتانه اش ـــی در آس ـــت خارج »سیاس

ـــد.  ـــی برخوردارن ـــه از ارزش تحقیق ـــت ک ـــده اس ـــه ش ـــری ارائ ـــناد معتب ـــی و اس ـــای تاریخ ـــز یافته‌ه ـــی نی عاقل

ـــرده و  ـــدا ک ـــاق پی ـــن اتف ـــه از ای ـــی ک ـــناد مهم ـــا اس ـــرده ب ـــعی ک ـــنده س ـــت نویس ـــه اس ـــان پرداخت ـــات آن زم ـــه اتفاق ـــات ب ـــا جزئی ـــه ب ـــاب ک ـــن کت در ای

ـــر  ـــاری از انگلیـــس مبنی‌ب ـــل ســـال 1320ش، اخب ـــود: »اوای ـــه نشـــده ب ـــن اتفـــاق بپـــردازد کـــه تابه‌حـــال درمـــورد آن گفت ـــی از ای ـــه زوایای ـــوده، ب موجـــود ب

ـــه  ـــاره‌ای ب ـــم اش ـــوروی‌ها ه ـــد و ش ـــب می‌کردن ـــایعات را تکذی ـــن ش ـــا ای ـــد، آلمان‌ه ـــد. هرچن ـــر ش ـــوروی منتش ـــای ش ـــان در مرزه ـــای آلم ـــز نیروه تمرک

ـــوّت  ـــی ق ـــان عموم ـــوروی در اذه ـــه ش ـــه ب ـــر حمل ـــه‌روز، خب ـــد، روزب ـــته می‌ش ـــه داش ـــان نگ ـــازی پنه ـــش ن ـــرکات ارت ـــام ح ـــه، تم ـــتند. درحالی‌ک آن نداش

ـــی از  ـــرف بخش ـــتونی و تص ـــی و اس ـــه لیتوان ـــه ب ـــوده و حمل ـــر ب ـــق هیتل ـــدون تواف ـــا ب ـــرق اروپ ـــوروی در ش ـــعه‌طلبی ش ـــر، توس ـــرف دیگ ـــت، از ط می‌گرف

ـــحرگاه 22  ـــود. در س ـــرده ب ـــم ک ـــوروی فراه ـــه ش ـــبت ب ـــر را نس ـــی هیتل ـــات بدبین ـــه موجب ـــد ک ـــی بودن ـــه عوامل ـــکان ازجمل ـــمت‌هایی از بال ـــی و قس رومان

ژوئـــن 1941م/ اول تیـــر 1320ش ارتـــش نیرومنـــد آلمـــان بـــه خـــاک شـــوروی حملـــه کـــرد و ظـــرف چنـــد روز شکســـت‌های ســـختی بـــه ارتـــش غافلگیرشـــده 

ـــراد و  ـــکو، لنینگ ـــرف مس ـــوروی، تص ـــی ش ـــروی دفاع ـــردن نی ـــرد ک ـــا خُ ـــدف آلمان‌ه ـــار، ه ـــرد. این‌ب ـــرف ک ـــور را تص ـــاک آن کش ـــی از خ ـــمت بزرگ ـــرخ وارد آورد و قس س

ـــود.  ـــاز ب ـــت قفق ـــای نف ـــه چاه‌ه ـــیدن ب ـــز رس ـــف و نی کی‌ی

ـــه  ـــوروی، بلافاصل ـــا ش ـــلکی ب ـــی و مس ـــات سیاس ـــت و اختلاف ـــود رقاب ـــا وج ـــس و ب ـــع انگلی ـــرای مناف ـــا ب ـــر آلمان‌ه ـــل خط ـــتان به‌دلی ـــت انگلس ـــت‌وزیر وق ـــل، نخس ـــان، چرچی ـــن زم در همی

ـــن  ـــر، ای ـــن خاط ـــه همی ـــت؛ ب ـــات و دارو داش ـــلحه، مهم ـــه اس ـــی ب ـــاج مبرم ـــان احتی ـــای آلم ـــات برق‌آس ـــر حم ـــوروی در براب ـــر، ش ـــرف دیگ ـــرد. از ط ـــا دراز ک ـــوی آنه ـــاد به‌س ـــت اتح دس

ـــورت  ـــم درص ـــاند و ه ـــوروی برس ـــه ش ـــاز را ب ـــلحه موردنی ـــم اس ـــا ه ـــد ت ـــظ کن ـــوروی حف ـــرز ش ـــارس و م ـــود را در خلیج‌ف ـــی خ ـــوط ارتباط ـــت خط ـــس می‌خواس ـــمرد. انگلی ـــت ش ـــاد را غنیم اتح

ـــا  ـــوروی ب ـــس در ش ـــفیر انگلی ـــس، س ـــتادفوردگر یپ ـــور، سِراس ـــن منظ ـــه همی ـــد. ب ـــاع کن ـــد دف ـــی هن ـــه و راه ارتباط ـــت خاورمیان ـــای نف ـــد از چاه‌ه ـــان، بتوان ـــل آلم ـــوروی در مقاب ـــت ش شکس

ـــت  ـــان جه ـــا آلم ـــه‌ای ب ـــرات جداگان ـــه مذاک ـــاس آن هیچ‌گون ـــه براس ـــود ک ـــه‌ای ب ـــای موافقت‌نام ـــات، امض ـــن ملاق ـــل ای ـــرد. حاص ـــات ک ـــکو ملاق ـــوروی در مس ـــه ش ـــر امورخارج ـــف، وزی مولوت

ـــود.« ـــانده بش ـــر رس ـــه یکدیگ ـــگ ب ـــن جن ـــی لازم در ای ـــک نظام ـــوع کم ـــر ن ـــز ه ـــد، و نی ـــام نمی‌ش ـــری انج ـــت دیگ ـــب رضای ـــدون جل ـــگ ب ـــه جن متارک

شهریور20 و مطبوعات ایران

همچنیــن بایــد بــه کتــاب »شــهریور20 و مطبوعات ایران« نوشــته 

الــول ســاتن و کوئــل کهــن )وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی– 

1387(، اشــاره کــرد کــه گامــی بــرای شــناخت فضــای سیاســی 

و اجتماعــی آن دوره پرتلاطــم اســت و جایــگاه مطبوعــات را در آن 

روزگار روشــن می‌ســازد. 

کتــاب حاضــر دســتاورد بررســی و بازشناســی مطبوعــات ایران، در 

دوره 6ســاله پــس از شــهریور 1320خورشــیدی اســت کــه بــر پایه 

روش‌شناســی علمــی و بــا نهایــت دقــت تنظیــم و حاشیه‌نویســی 

ــوی  ــازه به‌س ــه‌ای ت ــد دریچ ــه می‌کوش ــن مجموع ــت. ای ــده اس ش

فضــای سیاســی- اجتماعــی پرخــروش آن دوره بگشــاید و نیــز بــر آن اســت تــا از 

یک‌ســو، جایــگاه مطبوعــات را در آن روزگار تبییــن کنــد و از ســوی دیگــر، علاقه‌منــدان و دانش‌پژوهــان 

را در شــناخت جهت‌گیری‌هــای سیاســی و فعالیت‌هــای احــزاب دوره یادشــده، یــاری دهــد.  مباحثــی 

ماننــد آزادی، حکومــت، سانســور، تحــزب و تحــرک بیگانــگان در بطــن جامعــه و همچنیــن ویژگی‌هــای 

خــاص فعالیــت روزنامه‌نــگاران و اتحادیه‌هــای صنفــی و نخســتین تشــکل‌های مطبوعاتــی، از مهم‌تریــن 

مقولاتی‌انــد کــه کم‌وبیــش در ایــن کتــاب می‌تــوان یافــت. 

دهه شوم شهریور 

در این مجموعه، چهار روایت، یادداشت‌های روزانه و خاطرات مربوط به دوره پهلوی گردآوری و چاپ شده است. نخستین مطلب، یادداشت‌های روزانه 

ستوان یکم »رضا محتشمی« است که در سال 1320، پس از اشغال ایران از جانب روس‌ها و انگلیسی‌ها، به مدت صد روز در شهر عشق‌آباد جمهوری 

ترکمنستان شوروی در بازداشت به سر برده و زندگی در شوروی دوران جنگ را شاهد بوده است. قسمت دوم، روایتی است از رفتار ارتش آمریکا در 

ایران با غیرنظامیان که براساس یک پرونده واقعی و شکایت یکی از هم‌میهنان، در سال 1322نوشته شده است. در این پرونده، یک شهروند ایرانی 

اهل قم به جای یک خرابکار و تروریست ژاپنی اشتباه گرفته می‌شود و مدت‌ها مورد بازداشت و بازجویی و بدرفتاری قرار می‌گیرد. روایت و نقل‌قول 

دیگر کتاب، بخشی از خاطرات پدر نویسنده سرهنگ دکتر تقی معتضدتهرانی از ماجرای اسارت و زندانی شدن وی در انزلی در سال 1320 از سوی 

نیروهای مهاجم ارتش شوروی است. بخش دیگر کتاب، خاطرات »سرلشکر فیوضی« است که مهم‌ترین بخش آن جریان کردستان و شورش قاضی 

محمد و سرانجام آن ماجراست. این بخش با توجه به اینکه نام‌برده با سمت دادستان در دادگاه حضور داشته و شاهد مرافعات قاضی محمد و صدر 

قاضی و سیف قاضی بوده، از نظر تاریخی حائز اهمیت است. شایان ذکر است که در پایان یادداشت‌های رضا محتشمی، بخش ضمیمه‌ای با عنوان 

»جغرافیای نظامی و شناسایی عمومی ترکستان روس و جمهوری سوسیالیستی شوروی سابق ترکمنستان« افزوده شده که درواقع یادداشت‌های سرتیپ »ابراهیم 

کوکلان« درباره ترکستان روس و جمهوری ترکمنستان است. وی محتوای آن را در دانشگاه جنگ و دانشکده افسری ارتش در سال 1327تا 1337 تدریس می‌کرده است. این یادداشت‌ها از 

نظر آشنایی خواننده با اوضاع جغرافیایی ترکمنستان درخور توجه است. 

شهریور 1320
اسرار حمله متفقین به ایران

ایــن نوشــته محمدقلــی مجــد و علی‌اکبــر 

رنجبرکرمانــی اســت، کتابــی کــه بــه 

جزئیــات کمتــر پرداخته‌شــده درمــورد 

اشــغال ایــران پرداختــه اســت. کتــاب 

ــده و  ــم ش ــل فراه ــزده فص ــر در پان حاض

ــترک  ــات مش ــون، عملی ــی چ ــه مباحث ب

شــوروی و بریتانیــا بــر ضــد ایــران، روابــط 

ــتانه  ــزرگ در آس ــای ب ــا قدرت‌ه ــران ب ای

جنگ‌جهانــی دوم، تاثیــر پیــروزی آلمــان 

در جبهــه غــرب، اتمــام حجــت روس و 

ــت.  ــه اس ــس و... پرداخت انگلی

»ای ایران« که در آن سال‌ها گفته شد

هنگامی که ایران توسط نیروهای بیگانه اشغال شده بود و دل هر میهن‌دوستی به درد می‌آمد، روزی 

حسین گل‌گلاب صحنه دردناکی را می‌بیند که یک هم‌وطن او از سربازی انگلیسی کتک می‌خورد و 

فحاشی می‌شنود و همان سرباز بیگانه به افسری ایرانی نیز که قصد مداخله داشت، سیلی می‌زند. 

 گل‌گلاب از دیدن آن حادثه چنان منقلب می‌شود که با چشمانی اشک‌بار نزد روح‌الله خالقی، 

آهنگساز نامدار ایرانی، می‌رود و با تاثر و اندوه می‌پرسد: »کار ما به اینجا رسیده که سرباز اجنبی 

توی گوش نظامی ایرانی بزند؟« خالقی به او می‌گوید: »ناراحتی تاثیری ندارد، بیا کاری کنیم و 

سرودی بسازیم.«   همان‌جا شادروان گل‌گلاب شروع به زمزمه شعری می‌کند و خالقی موسیقی 

آن را می‌نویسد. زنده‌یاد غلامحسین بنان نیز آن را با صدای هوش‌ربا و فراموش‌نشدنی خود 

می‌خواند و در زمانی کوتاه سرود »ای ایران« توسط ارکستر بزرگ ملی ایران ساخته می‌شود و بر 

سر زبان‌ها می‌افتد: »ای ایران‌، ای مرز پرگهر، ‌ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، 

پاینده مانی تو جاودان... .«

جاده جنگ 

کتاب »جاده جنگ« منصور انوری را باید از آن‌دست کتاب‌هایی دانست که به‌خوبی سعی کرده است جنگ در ایران را به تصویر بکشد. این کتاب چندجلدی از سوم شهریور 1320 

شروع می‌شود و با ماجرای هجوم روس‌ها به کشور از شمال‌شرقی خراسان به ایران و اشغال کشور توسط متفقین آغاز می‌شود و با پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به اتمام می‌رسد.  

موضوعات رمان ده جلدی »جاده جنگ« براساس واقعیات تاریخی شکل گرفته‌ و گویای نیم‌قرن از حوادث تاریخ ایران‌اند. فضای اصلی این رمان هم کل کشور، به‌خصوص جاده شاهرود 

است که نقشی کلیدی در وقایع اصلی ابتدا و انتهای رمان دارد و به‌نوعی سمبلی از جنگ بی‌پایان است.  منصور انوری، نویسندگی را از سال 1364، با داستان کوتاه »بی‌بی‌‌سی« آغاز 

کرد. پس از آن مجموعه داستان »مصافحه با ارواح« را نوشت. او تاکنون داستان‌ها و رمان‌های چندجلدی گوناگونی با موضوع دفاع مقدس، انقلاب و تاریخ ایران نوشته است. رمان ده 

جلدی »جاده جنگ« انوری برنده جوایز ادبی کتاب فصل، قلم زرین، کتاب سال و جلال آل‌احمد شده است.  این جاده جنگ است که روس‌ها با ابزار و ادوات جنگی‌شان هموار کرده‌اند 

و آغاز جاده، شرق ایران است. اما پیش از آنکه قوای روس به بهانه دفاع از ایران در مقابل آلمان‌ها به این سرزمین حمله کنند، همه‌چیز در آرامش بوده است. اصلا جلد نخست از رمان 

بلندبالای »جاده جنگ« از آنجا آغاز می‌شود که یک سوار با زنی زیبا‌روی در هاله نقره‌گون سپیده‌دم به قریه ساکت بینالود می‌رسند.  منصور انوری ادامه این فصل را می‌رساند به کوچ ایل 

قافله عشایری به رهبری گل‌مراد. بعد هم مخاطب را می‌برد به تماشای گشت‌زنی ژاندارم‌ها که برای مقابله با قاچاقچیان تریاک است. رضا دوست آن سوار و گل‌مراد هم جزء سربازان این 

ژاندارم‌هاست. اما دوستی‌ها نمی‌تواند برقرار بماند؛ چراکه شهریور 1320 است و زمان حمله روس‌ها به ایران. جنگنده‌هایشان هم به آسمان بینالود تجاوز می‌کنند، اما بمبی نمی‌اندازند و به جایش 

اعلامیه‌هایی پایین می‌ریزند که بگوید آنها برای مقابله با فاشیسم به ایران آمده‌اند. اما از سویی دیگر غرش تانک‌های روس در محور سرخس شنیده می‌شود.  منصور انوری درباره این اثر می‌گوید: »باید گفت در تمام کشورهایی 

که انقلاب صورت گرفته، هنرمندان و نویسندگان‌شان سعی می‌کنند رمان‌هایی درخصوص انقلاب‌هایشان به نگارش دربیاورند. متاسفانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با توجه به انقلاب عظیمی که صورت پذیرفت، رمان 

قابل‌توجهی به نگارش درنیامد و من بسیار منتظر پیشکسوتان بودم تا رمانی را منتشر کنند ولی متاسفانه کسانی که از من حرفه‌ای‌تر بودند این کار را نکردند و من تلاش‌های بسیار کردم تا براساس یک‌سری تحقیقات میدانی و 

شخصی که سینه‌به‌سینه برایم نقل شده بود، رمان »جاده جنگ« را به نگارش دربیاورم. باید اعتراف کنم که جلدهای منتشرشده از این رمان تنها مقدمه‌ای بوده تا به انقلاب برسم؛ چراکه برای تحلیل و توصیف وقایع انقلاب لازم 

بود ریشه‌های آن را از قبل‌تر در قالب داستان بازگو کنیم تا با دیدی بازتر واقعه انقلاب و سال‌های دفاع مقدس و پس از آن تحلیل شوند.« 


